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مقدمه
همه ى ما، چه مرد و چه زن، حداقل یک بار کلمه ى فمینیسم را شنیده ایم. نکته ى جالب این جاست که بسیارى از ما برداشت هاى بسیار 
متفاوتى از این واژه داریم و تصویر هایى که از این واژه در ذهن ما ایجاد مى شود، طیف وسیعى را در برمى گیرد. از برابرى گرفته تا مردستیزى 
و محدودیت ها و شایعات دیگر. همین قضیه حاکى از کژفهمى هاى عمیقى ست که بر اثر جریان هاى تاریخى و فکرى مختلف، طى سالیان سال 
درباره ى این موضوع به وجود آمده اند. به همین دلیل ما در پادکست دایجست -که رسالتش روایت ساده شده ى مسائل نسبتاً پیچده است- به 
این نتیجه رسیدیم که خوب است موضوع فمینیسم را به صورت اجمالى و ساده براى مخاطب ها تعریف کنیم تا اگر کسى خود را «فمینیست» 

معرفى کرد، بدانیم دقیقاً یعنى چه. شاید تا به امروز بسیارى از ما  فمینیست بوده ایم و خبر نداشته ایم.
شما مى توانید تمام قسمت هاى «پادکست دایجست» را در وب سایت دایجست (به آدرس www.digesttt.com) و اپلیکیشن هاى شنیدنِ 
پادکست بشنوید. همچنین براى حمایت داوطلبانه و اختیارى از پادکست دایجست، مى توانید به قسمت «حمایت از پادکست» در وب سایت 

مراجعه فرمایید.

واژه‌شناسی فمینیسم
براى شروع بحث به واژه ى فمینیسم و ریشه ى این کلمه نگاهى مى کنیم. واژه ى فمینیسم در واقع یک کلمه ى فرانسوى است که از 
ریشه ى لاتین Femina (به معناى جنس زن) گرفته شده. کلمه ى فمینیسم نخستین بار در قرن نوزدهم براى توصیف یک مشکل پزشکى براى 
مردانى به کار رفت که ویژگى هاى زنانه داشتند یا در اصطلاح زن نما بودند. این کلمه پس از پیدایش «جنبش احقاق حقوق زنان» به زنانى 
اطلاق شد که در پى حقوق برابر مرد و زن بودند. تا آن زمان تصور غالب این بود که حقوق انسانى کاملاً  مردانه است و زن هایى که دنبال 
حقوق برابر هستند، ویژگى هاى مردانه دارند. پس با انتخاب واژه ى «فمینیست» براى این زنان، معنى این واژه از «مردان زن نما» به «زنان 

مردنما» تبدیل شد.
واژه ى فمینیسم در معناى امروزى اش اولین بار توسط «چارلز فوریه»، سیاستمدار و سوسیالیست فرانسوى، در سال 1837 استفاده شد. 
از این تاریخ به بعد فمینیسم به معناى «تلاش براى احقاق حقوق زنان» و «برابرى حقوق زن و مرد» به ادبیات جهانى وارد شد. با این تعریف، 

فمینیست به کسى گفته مى شود که براى به دست آوردن حقوق برابر بین زن و مرد تلاش مى کند.

فمینیست‌ها بیشتر با چه چیزی مشکل دارند؟
به گفته ى فمینیست ها، مهم ترین مسئله ى فمینیسم نظام و جامعه ى مردسالار است. به اعتقاد آن ها در این نظام تمام ساختارهاى 
اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و... بر اساس برترى مردان بر زنان و تسلط بر زن ها بنا شده است و این بدان معنى ست که زن در این جامعه اولویتى 

ندارند و شهروند درجه دوم محسوب مى شود.

این باور از کجا نشأت می‌گیرد؟
نظام مردسالارى و این نگاه پست به زنان قدمتى به اندازه ى تاریخ دارد. به طور کلى در طول تاریخ این نگاه دو خاستگاه متفاوت داشته: 

یکى سنت و دیگرى مذهب.
در تفکر یونان باستان، زن به دلیل نوع خلقتش به غلط ضعیف تر و پست تر شناخته مى شد. آن ها تصور مى کردند چون آلت تناسلى 
مردان بیرون است، پس رشد و خلقت کامل ترى نسبت به زن داشته و از این جهت نسبت به زنان برترى دارند. زنان در تفکر یونانیان تنها 
کالاى جنسى بودند و فقط به خاطر به دنیا آوردن فرزندان قوى اى که پشتوانه ى دولت بودند، به آن ها افتخار مى شد. بحث هاى پیرامون زنان 
در یونان باستان بسیار وسیع است که در این پادکست نمى گنجد. البته وقتى از تفکرات و باورهاى یونانى سخن مى گوییم، منظور ما باورهاى 
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حاکم بر دولت شهر آتن -به عنوان مهد تمدن آن دوران یونان- است. هرچند که در سایر دولت شهرها نیز زنان وضعیت چندان خوبى نداشتند 
و وضعیت براى آنان به همین شکل بود.

در تفکر یونانى، زنان افرادى سردمزاج طلقى مى شدند که به دلیل عادات ماهیانه شان، خون دیر به مغزشان مى رسد؛ پس قدرت تفکر و 
تصمیم گیرى ندارند. این سنت و باور یونانى در مورد زنان حتى تا قرن 19 و 20 هم پابرجا بود. در آمریکا تصور مى شد زنان از یک هفته پیش 
از قاعدگى تا پایان این دوره توانایى ذهنى کمترى دارند، پس در این دوران باید از کارهاى جدى و حیاتى منع شوند که این مسئله ریشه 
در همین تفکر یونانى دارد. فیلسوفان بزرگى همچون ارسطو نیز در آثارشان زنان را موجودات ناقص الخلقه اى معرفى مى کردند. ارسطو اعتقاد 
داشت که زنان از مردها پست تر هستند ولى از بردگان بالاترند. البته برخلاف ارسطو، افلاطون (که استاد ارسطوست) قائل به برابرى نسبى مرد 

و زن بود. اما تفکر ارسطویى تا قرون وسطا و حتى بعد از آن نیز معتبر بود.
در میان اسطوره ها و داستان هاى اساطیرى یونان، «پاندورا» به عنوان اولین زن خلق شده بر روى زمین شناخته مى شود. از ماجراى 
خلقت پاندورا که بگذریم، در داستان هاى اساطیرى آمده که به وى امر شده بود تا در یک جعبه یا کوزه را هرگز باز نکند، اما وى از این دستور 
سرپیچى کرده و این جعبه را باز مى کند. داخل این جعبه تمام مصیبت ها و بدبختى هاى دنیا حبس شده بودند که با این اشتباه پاندورا فرار 
کرده و جهان را دچار مصیبت کردند. اصطلاح «Opening Pandor’s box» در زبان انگلیسى از همین جا نشأت گرفته است. بنابراین در تفکر 
یونان باستان، اولین زن خلق شده به نام پاندورا عامل بدبختى دنیا معرفى مى شود. مى بینیم که تفکرات اسطوره اى و فلسفى آن زمان بدین شکل 

بر جریان هاى فکرى مبتنى بر برتر بودن مرد، تأثیر گذاشتند.
دیدگاه دومى که زنان را موجوداتى پست تر و ضعیف تر از مردان معرفى مى کرد، باورها و تفاسیر غلط دینى و مذهبى بود که در تاریخ 
بشر رسوخ کرده است. به عنوان مثال در تفکر مسیحى و یهودى -با استناد به کتب مقدس و روایات موجود- به اشتباه و با تفسیر غلط، زن را 
موجودى پست تر از مردان معرفى مى کردند. در کتاب عهد عتیق و عهد جدید دو روایت در مورد خلقت زن و مرد وجود دارد که تعبیر اشتباه از 
هر دوى این روایات، بیان گر ضعف زنان است. اولین روایت مى گوید زن از دنده ى چپ مرد خلق شده و آن را این گونه تعبیر مى کنند که اولویت 
اول خدا براى آفرینش انسان، جنس مذکر بوده است. در روایت دوم گفته شده که آفرینش زن تنها براى سرگرم کردن مرد بوده و تفسیر آن 

این است که زن اصلاً جنبه معنوى ندارد.
در تفکرات غلط مذهبى همچنین با استناد به داستان اخراج آدم از بهشت، زن را عامل انحراف آدم و اخراجش مى دانند و این باور باعث 
شده تا زنان به افسون گرى متهم شوند. طبق این باور، شیطان در شکل یک مار ابتدا موفق به فریب حوّا شد تا آن ها میوه ى درخت ممنوعه 
را بخورند و انسان از بهشت اخراج شود. بدین ترتیب زنان عامل تمام بدبختى هاى بشر معرفى مى شدند. این ویژگى افسون گرى چنان مورد 
پذیرش جامعه ى مسیحیت قرار گرفته بود که کلیساى کاتولیک تا قرن نوزدهم بلند دعا کردن زنان در کلیسا را به دلیل همین ویژگى زنانه 

ممنوع کرده بود. ارتودوکس هاى یهودى نیز دعا کردن بلند زنان و خواندن تورات توسط آن ها را ممنوع مى دانند.

محدودیت‌های نظام مردسالارانه برای زنان
بر اساس همین تفکرات، زن ها از جامعه کنار گذاشته شده بودند و فقط به عنوان دستگاه تولیدمثل به آن ها نگاه مى شد. به اعتقاد 
فمینیست ها، نظام مردسالارانه در تمام این سال ها با این استدلالات تاریخى و مذهبى غلط، زنان را از 4 حق اساسى شان محروم کردند و در 

واقع این 4 حق پایه و اساس نظام مردسالار است.
- به اعتقاد فمینیست ها، اولین حقى که زنان از آن محروم شدند، حق آن ها در سیاست است. فمینیست ها مى گویند مردان در طول 
تاریخ از حضور زنان در عرصه ى تصمیم گیرى و تصمیم سازى جلوگیرى کرده اند. این مسئله از زمان یونان باستان تا 70-60 سال پیش، حتى 

در پیشرفته ترین دموکراسى هاى دنیا نظیر انگلیس، فرانسه و آمریکا پابرجا بود.
با رأى مردم مشخص مى شد- تنها 3 گروه  امور دولت شهرها  اولین دموکراسى شناخته شده ى جهان -که  در یونان باستان به عنوان 
بردگان، دیوانگان و زنان از حق رأى محروم بودند. حتى در انقلاب کبیر فرانسه که با شعار «برابرى،  برادرى و آزادى» سرکار آمد و زنان حضور 

فعالى در این انقلاب داشتند، حق زنان براى مشارکت سیاسى نادیده گرفته شد.
- حق دومى که زنان مدعى اند از آن محرومند، حق حضور در جامعه و به تبع آن اقتصاد است که تا همین 70 سال پیش نیز به شدت 
سرکوب مى شد. زنان در طول تاریخ به خانه نشینى، فرزندآورى و سروکله زدن با بچه ها تشویق مى شدند و حضور آن ها در جامعه بسیار قبیح 
و زشت شمرده مى شد. تا دهه ى 50 میلادى در کشور مدرنى نظیر آلمان، کار بیرون خانه ى زن اصلاً پذیرفته نبود. در واقع کار کردن فقط 

براى زنان سیاه پوست و طبقه ى پایین جامعه بود و یک اقدام پست به شمار مى رفت.
- سومین حقى که فمینیست ها از آن محروم شدند، بحث آموزش و انحصار آن براى مردها بود. تا حدود 300 سال پیش، آموزش زنان 
در 90٪ جوامع به طور کامل رد مى شد و آموزش براى دختران و زنان فقط در مدارس دینى، تحت نظر مستقیم کلیسا و در رشته هاى خاصى 
امکان پذیر بود. ورود زنان به بسیارى از رشته ها و دانشگاه ها محدود بود و این محدودیت ها تا 100 سال گذشته نیز وجود داشت، مثلاً زنان تا 

همین قرن 20 حق حضور در دانشکده ى حقوق را نداشتند.
- حق عاملیت جنسى و اختیار زن بر بدن خودش دیگر حقى است که فمینیست ها مدعى سلب شدن آن از زنان هستند. در نظام 
مردسالارانه، مالکیت بدن زن و بارورى وى همیشه در اختیار مردان یا نظام قدرت قرار داشته و در واقع زن موتور تولیدمثل بوده است. نقش زن 
در دنیا فقط در چهارچوب عاملیت جنسى تعریف مى شد و یک کالاى جنسى بود. این دیدگاه نیز تا 70 سال پیش حتى در اروپا دیده مى شد. 
مثال جدید این موضوع در نظام هیتلرى و نقشى که شخص هیتلر (براى افزایش جمعیت نژاد ژرمن) براى زنان در نظر گرفته بود قابل بررسى 
است. هیتلر براى احیاى امپراطورى رایش به دنبال افزایش جمعیت آلمانى ها بود؛ پس سیاست هاى عجیب جمعیتى در پیش گرفت که زنان 
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را فقط به دستگاه تولیدمثل تبدیل مى کرد. اول از همه به دستور هیتلر واژه ى مقدس و افتخارآمیز خانواده فقط به زوج هایى که 4 فرزند یا 
بیشتر داشتند، اعطا مى شد. دولت نازى بعد از زایمان فرزند پنجم به زنان مدال برنز حزب را اهدا مى کرد و پس از به دنیا آوردن فرزند هفتم 

به آن ها مدال طلا مى داد.
دولت نازى دلیلى نمى دید که زنان مجرد فرزندى را به هیتلر و آلمان هدیه نکنند؛ پس چندین خانه به نام «خانه هاى زاد و ولد» تأسیس 
کرد تا زنانى که ازدواج نکرده بودند صاحب فرزند شوند و به آن ها لقب «یاور باردارى» داده بودند. زنان حق انتخاب زیادى نداشتند و چه ازدواج 

مى کردند چه نمى کردند، باید فرزندآورى و بزرگ کردن آن ها را اولویت خود مى دانستند.

تلاش‌هایی برای احقاق حقوق زنان از ظهور مسیح تا قرون وسطا
تا اینجا فهمیدیم داستان نقض حقوق زنان قدمتى به بلنداى تاریخ بشر دارد و تا حدود بسیار زیادى حق است. اما وقتى از فمینیسم 
حرف مى زنیم، بیشتر ذهن ها به مبارزات زنان در دوران حاضر معطوف مى شود؛ در حالى که مبارزات و تلاش زنان براى از بین بردن این نگاه 
کالامحور و پست از روى زن، پیشینه ى بسیار دیرینه اى دارد. البته شکل این تلاش ها و مبارزات در گذشته نسبت به دوران معاصر بسیار 

محافظه کارانه تر بوده، اما قابل چشم پوشى نیست.
براى رسیدن به اولین مبارزه و در واقع تلاشى که زنان براى احقاق حقوق خود داشتند، باید به دوران ابتدایى ظهور مسیح و قرون وسطا 
سفر کرد. یکى از اولین تلاش هایى که زنان در تاریخ غرب به ثبت رساندند، به دوران ظهور مسیح برمى گردد. ساختار برابرى که مسیح و دین 
جدیدش براى زنان به ارمغان آورد، باعث شد تا در اوایل دوران ظهور مسیح، زنان بیش از مردان به مسیحیت گرایش داشته باشند. این گرایش 
زنان به دلیل حق انتخابى بود که مسیحیت براى ازدواج کردن یا نکردن به زن ها مى داد. در واقع یک زن مسیحى مى توانست بر خلاف جریان 
غالب آن زمان -که زن وسیله ى تولیدمثل بود و باید ازدواج مى کرد- براى خود حق انتخاب داشته باشد. در این دوران بسیارى از قدیس هاى 

مسیحى و کسانى که در راه گسترش مسیحیت تلاش مى کردند، از زنان بودند.
شاید بتوان این اقدام زنان در انتخاب مسیحیت و آزادى ازدواج کردن یا نکردن را از اولین تلاش هاى زنان در تاریخ به شمار آورد که 
سیستم مردسالار را دچار تنش کرد. با این وجود، این تلاش ها با نفوذ امپراطورى روم به کلیسا و به رسمیت شناختن دین مسیحیت توسط 
«کنستانتین»، پادشاه امپراطورى روم شرقى، شکست خورد. به این ترتیب کلیسا مانند سایر نهادهاى اجتماعى به دست مردها افتاد و حضور 
زنان در این عرصه کاهش یافت. البته زنانى که نمى خواستند به زور ازدواج کنند یا دنبال تحصیل بودند، پس از این دوره نیز به استخدام کلیسا 

و صومعه در مى آمدند که شیوه اى براى فرار از اجبار و تحت فشار قرار دادن زنان بود.
قرون وسطا (که به معنى قرون میانى است) به فاصله ى بین قرون چهارم تا چهاردهم میلادى گفته مى شود. در این دوران کلیساى 
مسیحى قدرت بسیار زیادى در اروپا داشت و محدودیت هاى زیادى براى تمام بخش هاى جامعه در نظر گرفته بود؛ به همین دلیل این دوران 

به «دوران تاریکى» معروف است.
در قرون وسطا و همزمان با دوره اى که زنان براى نافرمانى از دستورات و ساختار نظام حاکم به کلیسا پناهنده مى شدند، نام یک زن 
آلمانى بیشتر از همه مى درخشد. «هیلدگارد» در این دوران به عشق سوادآموزى به صومعه ى کلیساى بندیکتین آلمان پناه آورد. در دورانى که 
زنان -حتى راهبه ها- از نوشتن و سخن گفتن نهى شده بودند، جایگاه علمى هیلدگارد به حدى رسیده بود که با پاپ مکاتبه شخصى مى کرد 
و از او براى نوشتن کتاب و آثارش اجازه گرفته بود. هیلدگارد در کلیساى مسیحیت به جایگاهى رسید که به یکى از اولین زنان قدیس در 
کلیساى مسیحیت تبدیل شد. سبک زندگى هیلدگارد این اعتماد به نفس را به دیگر زنان داد که با تلاش و کوشش مى توانند به جایگاه بالایى 

برسند و به شکل غیرمستقیم باورهایى که مردان در مورد زنان ساخته بودند را زیر سؤال برد.
از دیگر زنان شاخصى که در دوران قرون وسطا خلاف ساختارهاى مردسالارانه ى آن دوران حرکت کرد، مى توان به «ژان دارك» اشاره 
کرد. دخترى که توانست در آن دوران و با وجود شرایط سخت زندگى زنان، به رهبرى نیروهاى فرانسوى در جنگ با انگلیسى ها (موسوم به 
جنگ هاى 100 ساله) برسد. داستان نوجوانى ژان دارك با افسانه هاى مختلفى ترکیب شده و بسیارى مدعى اند که او با برخى از قدیس هاى 
معروف مسیحیت مانند میشل قدیس، کاترین و مارگارت مقدس ارتباط داشته است. طبق این افسانه ها، ژان دارك از طرف این قدیس ها مأمور 

مى شود تا فرانسه را نجات دهد.
در آخر ژان دارك توسط نیروهاى طرفدار انگلستان دستگیر و به جرم ارتداد محاکمه شد. اتهام هاى وارده به ژاندارك شامل اصرار به 
دریافت الهام از قدیسین مسیحى، پوشش مردانه و همچنین اقدام او به فرار از زندان بود. جلسه ى محاکمه ژاندارك با دفاع تمام قد او از خودش 
و صحبت هاى آتشین این زن جوان، نقطه ى عطفى در تاریخ مبارزات زنان محسوب مى شود. صحبت ها و دفاعیات ژاندارك به عنوان یک زن، 

تا آن روزگار بى نظیر بود.

مبارزه برای آموزش در دوره‌ی رنسانس
پس از قرون وسطا، تاریخ مبارزات فمینیستى در غرب -که مهد فمینیسم است- به دوران رنسانس مى رسد. در رنسانس مبارزه ى زنان 
به شکل کاملاً  نامحسوس و با تلاش براى داشتن حق تحصیل و آموزش آغاز شد. در طول این دوران على رغم در هم شکسته شدن اقتدار 
کلیسا و آغاز آموزش علوم مختلف در دانشگاه ها، باز هم درهاى مدارس و دانشگاه ها به روى زنان بسته بود. با این وجود در این دوران نیز زنانى 
جان خود را براى علم آموزى به خطر انداختند. زنان بسیارى -که بعداً از مفاخر ادبى این دوران شدند- به هر شکلى که بود به مبارزه علیه این 
تبعیض مى پرداختند. «آنا مریا فورمن» در قرن 17 با مخفى شدن در کمدهاى رختکن کلاس هاى دانشگاه اوترخت درس مى خواند. برخى دیگر 
از زنان مثل «کونسپسیون آرنال» در اسپانیا نیز با ظاهر مردانه به مدارس و دانشگاه مى رفت. در این دوران «الیزابت کرى» باج هاى فراوانى به 
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خدمتکاران مى داد تا دور از چشم مادرش براى او شمع بیاورند و شب ها مطالعه کند.
البته زنان و دختران طبقه ى اشراف یا توسط پدرانشان آموزش داده مى شدند و یا وقتى معلم خصوصى برادرهایشان به خانه مى آمدند، 
آموزش مى دیدند. این زنان اشراف زاده توانستند در مسائل ادبى و هنرى بدرخشند و تحسین بزرگان علمى و سیاسى را جلب کنند. در ایتالیاى 
قرن شانزده، زن نمونه فقط مادر و همسر خوبى نبود، بلکه یک ادیب توانمند هم بود و این تغییر دیدگاه در شرایطى بود که باز هم زنان از 

مدرسه و دانشگاه محروم بودند.
عجیب آن که در همین دوران که ادیب بودن زن یک زینت بود، سخن گفتن براى زنان نوعى بى شرمى به شمار مى رفت و اقدامى خلاف 
عفت بود. در این دوران براى جلوگیرى از صحبت کردن زنان، آن ها باید از ماسک استفاده مى کردند؛ زیرا سخن گفتن یعنى خدشه دار شدن 
عفت او و آبروریزى بزرگ! بنابراین زن فقط با نوشتن بود که مى توانست حرفش را بزند و در این شرایط زنان نویسنده و ادیب رنج هاى زیادى 
کشیدند تا این راه ادامه پیدا کند. در این دوران حتى نویسندگان زن مثل «آنا ماریا فون شورمن»، «مارگارت کاوندیش» و «دوشس نیوکاسل» 

در ابتداى کتاب هایشان به پاکدامنى خود اشاره مى کردند تا از اتهام بى عفت بودن مبرا شوند.
زنى که مدرسه و دانشگاه مى رفت از دید جامعه دیگر به درد همسرى نمى خورد و عملاً از جامعه طرد مى شد. بنابراین کسانى که براى 
آموزش زنان مبارزه مى کردند، سعى داشتند ثابت کنند که آموزش براى زنان نه تنها آن ها را از جایگاه اصلى -که همان همسرى و فرزندآورى 
بود- دور نمى کند، بلکه کمک مى کند زنان به وظایف مادرى و همسرى خود بهتر عمل کنند. با این تفاسیر، مبارزه ى زنان براى حقوقشان 
در این دوران صرف متقاعد کردن جامعه ى مردسالار مى شد؛ این که آزادى آموزش زنان، در چارچوب همان وظایف تعریف شده (یعنى همسر 
و مادر نمونه بودن) است. فشارهاى روانى به زنان تحصیل کرده در این دوران به حدى بود که بسیارى از این زنان -که اتفاقاً نویسنده و ادیب 

بودند- یا عطاى نویسندگى را به لقایش مى بخشیدند و یا بسیارى از آن ها به بیمارى هاى روانى دچار مى شدند.

سورجوانا اینس؛ زنی که اعتقاد باستانی و مذهبی ممنوعیت تحصیل زنان را زیر سؤال برد
«سورجوانا اینس دولا کروز»، معروف به اولین فمینیست قاره ى آمریکا، از مبارزان سرسختى بود که براى آموزش زنان جسورتر از سایر 
زنان این دوران مبارزه کرد. سرجوانا براى این که بتواند عشقش به خواندن و آموزش را دنبال کند، راه کلیسا و راهبه شدن را در پیش گرفت. 
وى در صومعه بیش از دیگر راهبه ها و زنان فعالیت اجتماعى داشت، تا حدى که حضور فعالش در سطح شهر با سرزنش کلیساى مکزیکوسیتى 

مواجه شد.
سورجوانا در اعتراض به این سرزنش ها به کشیش اعتراف گیرنده مى گوید: چه کسى زنان را از آموزش شخصى و خصوصى منع کرده 
است؟ مگر در وجود آن ها همانند مردها عقل نیست؟ آیا روح زن نمى تواند همانند روح مرد رحمت خدا را دریافت کند؟ وى همچنین در 
نامه اى به اسقف اعظم با اشاره به زنانى که اسمشان در انجیل هست و همچنین زنان تاریخ باستان که در دوران خودشان شاخص بودند، از 

حقوق زنان و برابرى فکرى و ذهنى زنان و مردان دفاع مى کند.

زنان استثنائی تاریخ
شاید این موضوع به ذهن شما برسد که در اروپا، آسیا و حتى ایران، زنان وزیر و وکیل و پادشاه کم نداشتیم، مثل الیزابت اولِ انگلیسى ها 
و یا کاترین کبیر روس ها. دلیل این نکته را از زبان یکى از روشنفکران فرانسوى دوره ى رنسانس بیان مى کنیم. این روشنفکر مى گوید: آموزش 
زنان جز براى اشراف زادگان جایز نیست، چون ممکن بود این شاهزادگان در آینده موقعیت مردگونه را تجربه کنند و مثل ملکه الیزابت بر 
تخت پادشاهى تکیه بزنند. این یعنى آموزش براى این زنان نیز به خاطر این بود که شاید آن ها روزى به موقعیت مردها برسند و زن ها از جانب 

خودشان حقى ندارند.

اصلاح قانون تحصیل زنان و تحول در حقوق زنان
بازتر شد و زنان عادى به یک شرط مى توانستند  اواخر قرن 18 فضاى منفى اى که علیه درس خواندن زن ها وجود داشت کمى  در 
زنان تحصیل کرده  تعداد  تا  باعث شد  عرفى  قانون  این  را جلب مى کردند.  روشنفکر  یا  اشراف زاده  باید حمایت یک  آن ها  بروند؛  مدرسه  به 
رشد چشم گیرى بیابد. از این دوران بود که اجتماعات و محافل علمى و ادبى زنان در فرانسه و انگلیس نقش پررنگى به خود گرفت و به 
شکل محدودى به اجتماع راه پیدا کردند. یکى از این انجمن ها، «انجمن جوراب آبى ها» در انگلیس بود که «الیزابت کارتر»، شاعر قرن 18، 

معروف ترین چهره ى این انجمن بود.
تشکیل این انجمن ها باعث شد تا حمایت از فعالیت زنان در حوزه هاى علمى و اجتماعى گسترده تر شود؛  مثلاً وقتى کارتر به دلیل 
پشتیبان  شبکه ى  کند،  خیاطى  به  شروع  و  تعطیل  موقتاً  را  نوشتن  کتاب  و  شاعرى  گرفت  تصمیم  اجتماعى  فشارهاى  و  مالى  مشکلات 
جوراب آبى ها نه تنها هزینه ى چاپ کتاب جدید کارتر را فراهم کرد، بلکه براى کارتر مستمرى ماهانه در نظر گرفت تا این زن از حرفه ى اصلى 

خودش دور نشود.

انقلاب کبیر فرانسه و شروع دوران معاصرِ مبارزات فمینیستی
با وجود تشکیل این انجمن ها، تلاش آن ها براى احقاق حقوق زنان باز هم به شکل محافظه کارانه بود تا این که نوبت به وقوع انقلاب کبیر 
فرانسه و انقلاب صنعتى رسید. زنان یکى از ارکان اصلى انقلاب فرانسه بودند و حضور پررنگى در این انقلاب داشتند. این زنان حتى دو بار بانى 
تظاهراتى علیه حکومت لویى شدند. اولین اقدام مستقل آن ها که مورد حمایت انقلابیون قرار گرفت، راهپیمایى در اعتراض به کمبود و گرانى 
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نان بود که از بازار پاریس توسط زنان آغاز و تا کاخ ورساى -که محل اقامت پادشاه بود- ادامه پیدا کرد و با حضور سایر گروه هاى انقلابى و 
مسلح، به عقب نشینى دولت انجامید. دومین اعتراض آن ها که باز هم بر سر مسائل معیشتى بود، در سال 1789 اتفاق افتاد.

با وجود حضور فعال زنان در متن انقلاب فرانسه، بعد از این که اعلامیه ى حقوق بشر و شهروندى به عنوان پیش نویس قانون اساسى 
جدید فرانسه نگارش شد، على رغم شعار «برابرى، برادرى و آزادىِ» این انقلاب براى مردم فرانسه، حقى براى زنان در قانون جدید فرانسه در 
نظر گرفته نشد. زنان انقلابى نیز پس از تصویب این لایحه و نادیده گرفتن حقوقشان، به مخالفت با آن پرداختند؛ اما بسیارى از آن ها به جرم 

ضدانقلاب بودن و اقدام علیه انقلاب مردم فرانسه به تیغ گیوتین سپرده شدند.

انقلاب صنعتی و مبارزات فمینیستی
برخى از محققان انقلاب صنعتى را منشأ تحولات حقوق زنان و آغاز دوران تحول مبارزات فمینیستى در تاریخ مى دانند. لازم است این جا 
توضیح کوتاهى در مورد انقلاب صنعتى بدهیم. انقلاب صنعتى به تحولى در تاریخ اروپا و جهان بین سال هاى 1760 تا 1850 گفته مى شود 
که با اختراع ماشین بخار، به تدریج ماشین آلات و تولید ماشینى جاى انسان و تولید سنتى را مى گیرد. در این دوره شاهد رشد تولیدات در 
زمینه هاى مختلف خصوصاً نساجى، زغال سنگ و ذوب آهن هستیم. انقلاب صنعتى باعث سرعت گرفتن رشد اقتصادى و صنعتى کشورهاى 
اروپایى خصوصاً انگلیس -به عنوان مهد انقلاب صنعتى- شد و این کشورها به استفاده از نیروى کار زنان براى افزایش تولیدات صنعتى روى 

آوردند.
در مورد تأثیر انقلاب صنعتى در مبارزات فمینیستى معاصر دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است انقلاب صنعتى، 
شتاب گرفتن قطار تولید و خارج شدن جامعه از شکل سنتى و کشاورزى باعث شد تا نظام سیاسى و اقتصادى به نیروى کار زنان هم نیاز 
پیدا کند و در نتیجه زمینه ى حضور زنان در اجتماع را بیش از پیش فراهم کرد. این مسئله باعث شد تا زنان از پستوى خانه ها و زمین هاى 
کشاورزى خارج شوند و به یک آگاهى همگانى برسند و در پى احقاق حقوق بیشترى از خود باشند. به این ترتیب انقلاب صنعتى تأثیر مثبتى 

در رشد فمینیسم بازى کرد.
گروه دوم معتقدند تا پیش از انقلاب صنعتى و در نظام فئودالى -که مبتنى بر کشاورزى بود- تمام اعضاى خانواده اعم از زن و مرد در 
مزرعه و خانه دوشادوش هم کار مى کردند و از این جهت زن تفاوتى در حق و حقوق خود با مردان احساس نمى کرد. انقلاب صنعتى و شهرى 
شدن زندگى ها باعث شد تا مفاهیم دچار تغییر شوند و مردها براى کار از محیط خانه دور شوند و به کارخانه ها بروند، اما زن ها در خانه بمانند. 

این مسئله باعث شد تبعیض بین زن و مرد بیش از قبل آشکار شود و به مبارزات فمینیستى برسد.

ظهور مری ولستون کرافت
در وانفساى تحولات انقلابى در فرانسه، یک پژوهشگر زن انگلیسى تحولات فرانسه را به دقت رصد مى کرد و بعداً منشأ تحولات عجیبى 
براى زنان شد. این زن کسى نبود جز «مرى ولستون کرافت». براى این که مرى و تفکراتش را بهتر بشناسیم، باید کمى به عقب برگردیم و 

زندگى مرى را از زبان «ویلیام گادوین»، از فیلسوفان قرن 18 و همسر دوم مرى، مرور کنیم.
به گفته گادوین، پدر مرى ارباب بود و مادر وى از رعیت هاى پدرش به حساب مى آمد که همیشه مورد غضب و آزار پدر قرار مى گرفت. 
تفکر سنتى پدر باعث شده بود مرى از تحصیلات محروم باشد و خود او براى آموزش خودش تلاش کند و راه خودآموزى را در پیش بگیرد. 
در واقع مى توان گفت تفکر مبارزاتى مرى حاصل دوران کودکى و نوجوانى اش بود که در آن پدرش با ظلم به بچه ها و مادرشان، این بذر را در 

درون مرى کاشت.
او در 16 سالگى خانه را ترك کرد تا راه خود را در دنیا پیدا کند. شیوه هاى مختلفى را براى پول در آوردن امتحان کرد؛ از جمله راه اندازى 
یک مدرسه ى مخصوص دختران که خودش مدیرش بود. اما مدرسه ى مرى به خاطر بافت سنتى آن روزهاى جامعه ورشکست و وى در 28 
سالگى مقروض، بى پول و بى خانمان شد. انقلاب فرانسه در سال 1789 براى مرى در لندن مثل زلزله بود. حالا که مردم موفق شده بودند 
«فره مقدس پادشاهان» یا همان اقتدار خدایى پادشاه را در هم بشکنند، همه چیز ممکن به نظر مى رسید. اما آن انتظارات اولیه جامه ى عمل 
نپوشیدند و تمام امیدها براى این که شعار «آزادى، برابرى، برادرى» به حقوق زنان سرایت پیدا کند، بر باد رفته بود و زنان انقلابى معترض به 
در نظر نگرفتن حقوقشان، اعدام شدند. این ناکامى زنان فرانسوى در احقاق حقوقشان باعث شد که مرى ولستون کرافت به فکر نگارش یک 

کتاب بیفتد و کتاب «استیفاى حقوق زنان» را تنها در مدت شش هفته بنویسد.
مرى نادیده گرفتن زنان در فرانسه را ناشى از تفکر ژان ژاك روسو -که یکى از فیلسوفان انقلابى فرانسه بود- مى دید و این کتاب را براى 
حمله به ژان نوشت. ژان ژاك روسو معتقد بود زنان باید براى لذت مردان آموزش ببینند، زنان باید مطیع و مطبوع و زن و مادر خوبى باشند.

مرى ولستون کرافت از فلسفه ى تربیتى ژان ژاك روسو در کتاب «امیل» متنفر بود، چون روسو در این اثر رشد قواى عقلانى را مهم ترین 
هدف تربیتى اما تنها براى پسران معرفى مى کرد. ژان به دوگونگى جنسى انسان اعتقاد داشت. یعنى معتقد بود مردِ خردورز و زنِ عاطفى مکمل 
یکدیگرند. از دید روسو مردان باید شجاع و خویشتن دار و عادل و بردبار تربیت شوند، درحالى که زنان را باید صبور و سر به زیر و خوش خلق 
و انعطاف پذیر بار آورد. با این اوصاف، روسو معتقد بود پسران بهتر است به تحصیل علوم انسانى، اجتماعى و علوم طبیعى بپردازند و دختران 
بهتر است ضمن پیرایش مهارت هاى خانه دارى خویش، دستى هم در شعر و قصه و هنر و موسیقى داشته باشند. در سمت مقابل مرى اصلاً این 
تفکیک را قبول نداشت و به شدت به آن حمله مى کرد. مرى معتقد بود توانایى آموزش و درك کردن در زنان و مردان فرقى ندارد و برخلاف 

هم عصران و گذشتگان خود، این مسئله را بى پروا بیان مى کرد.
مرى در رد نظر آموزشى دختران و پسران ژان ژاك روسو مى نویسد: زنان تعلیم مى بینند بردگان خانگى مطلوبى باشند و جامعه در 
ظاهرى مبدل با زنجیرى ابریشم نما به زنان رشوه مى دهد تا تحمل کنند و حتى عاشق بردگى شوند. زنان باید در حوزه هاى تخصصى تر علمى 
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مثل پزشکى و حتى سیاست ورود کنند تا این تابو شکسته شود. این ایده ى مرى در سال 1867 با ورود اولین زن انگلیسى به رشته ى پزشکى 
تحقق یافت. این شجاعت مرى باعث شد تا او هم مانند دیگر زنان آزادى خواه با موجى از تهمت ها مواجه  شود. یکى از نمایندگان مجلس انگلیس 

در آن دوران مرى را «کفتار دامن پوش» معرفى کرد.
زندگى مارى نیز همواره دستاویزى براى حمله ى مخالفان حقوق زنان به او و طرفدارانش بود. مرى به دلیل عشق به همسر اولش و طرد 
شدنش توسط او که آمریکایى الاصل بود، دو بار خودکشى کرده بود. به همین دلیل منتقدان مرى با خوشحالى به این نکته اشاره مى کردند زنى 
که کتاب استیفاى حقوق زنان را نوشته و به شدت طرفدار استقلال زنان از مردان بوده، خودش به توصیه ى خودش عمل نکرده و حتى دو بار 

به خاطر عشق به یک مرد خودکشى کرده است.

موج‌های اصلی فمینیستی در عصر معاصر
اما تفکرات مرى ولستون کرافت باعث شکل گیرى فمینیسم معاصر شد که از اوایل قرن 19 آغاز و تا امروز ادامه دارد. آن چه امروزه به 

عنوان فمینیسم مى شناسیم، بر اساس سیر تکامل و دستاوردهایش، تاکنون 3 موج جریانى را تجربه کرده است.

موج اول
در موج اول که از سال 1830 آغاز و تا اواسط قرن 20 (یعنى حدود 120 سال) ادامه داشت، تأکید فعالان فمینیسم بر حقوق مدنى و 

سیاسى زنان بود و براى برابرى حقوق مدنى زنان و مردان تلاش مى کردند.
یکى از کمپین ها و برنامه هاى موفق فمینیست ها در این موج، مسئله ى حق رأى زنان بود که بعد از نزدیک 100 سال مبارزه، به تدریج 
در اروپا و آمریکا به نتیجه رسید. این حرکت فمینیست ها به «سافروجت» معروف شد که به معناى حق رأى است. سافروجت ها کسانى بودند 

که براى رسیدن به حق رأى زنان تلاش مى کردند. فیلمى هم به همین نام «سافروجت» وجود دارد.
رهبرى این سافروجت ها که فعالیت خود را از بریتانیا شروع کرده بودند با «املین پنکهرست» بود. املین با حمایت خانواده اش وارد 
مبارزات فمینیستى شد. حمایت هاى همسرش از فعالیت املین باعث شد تا وى اتحادیه ى حق رأى زنان را بنیان گذارى کند. چند سال بعد از 
این، املین براى گسترش جنبش حق رأى تصمیم گرفت به عضویت یکى از احزاب انگلیس در بیاید، اما به خاطر جنسیتش در حزب پذیرفته 

نشد.
از سال 1903 املین اتحادیه ى سیاسى- اجتماعى زنان را پایه گذارى کرد. این اتحادیه بذر نخستین اعتراضات خشونت آمیز سافروجت ها 
در انگلیس را کاشت. آن ها به خاطر درگیرى هایى که ایجاد مى کردند خیلى زود معروف شدند. آتش زدن امکان عمومى و برخورد فیزیکى با 
پلیس بخشى از مدل املین و اتحادیه ى او بود. این شیوه ى خشونت آمیز باعث شد تا جنبش سافروجت ها و خصوصاً اعضاى اتحادیه ى سیاسى 
و اجتماعى زنان به شدت سرکوب شوند. بسیارى از این سافروجت ها از جمله املین و دخترهایش در انگلیس زندانى شدند؛ اما این گروه دست 

از اعتراض بر نداشت و با اعتصاب غذا موج جدیدى از مبارزات براى رسیدن به حق رأى را کلید زدند.
اقدامات گروه تحت رهبرى املین به حدى غیرقابل پیش بینى و عجیب بود که حتى برخى از گروه هاى محافظه کار سافروجت، کارهاى 
اتحادیه ى سیاسى-اجتماعى زنان را محکوم کردند. اما در نهایت املین پیش از مرگش روزى که زنان همراه مردان پاى صندوق رأى بروند را به 
چشم دید. بریتانیا در سال 1918 بلأخره با حق رأى زنان بالاى 30 سال و مردان بالاى 21 سال موافقت کرد تا از این طریق هم چنان اکثریت 

رأى دهندگان را در دست مردها نگه  دارد. این قانون در سال 1928 اصلاح شد و سن رأى زنان هم به 21 سال رسید.
البته اولین کشورى که حق رأى زنان را به رسمیت شناخت نیوزلند بود. این کشور در سال 1893 حق رأى زنان را به رسمیت شناخت. 
در آمریکا بعد از 100 سال مبارزه سافروجت ها، سرانجام در سال 1920 حق رأى زنان توسط ویلسون عملى شد. در فرانسه این حق تا سال 
1944 به رسمیت شناخته نشده بود. در ایتالیا بعد از جنگ جهانى دوم حق رأى برابرى به زنان اعطا شد و زنان ژاپنى در سال 1948 به حق 

رأى رسیدند.
مطالبات موج اول فقط در حق رأى خلاصه نمى شود و حقوق دیگر زن ها مثل حق طلاق، حق مالکیت، حق استخدام برابر و مزایاى کارى 
برابر را هم شامل مى شد؛ اما این حقوق به اندازه ى حقوق سیاسى مورد توجه قرار نگرفتند. اگر از یک زاویه دیگر نگاه کنیم، فعالیت زنان براى 

حقوق برابر در موج اول به تغییر ساختارهاى قانونى و تغییر مقررات ضد زن معطوف بود.

موج دوم؛ تغییر جامعه
فعالیت هاى فمینیستى به دلیل بروز دو جنگ جهانى و وضعیت بد اقتصادى بیشتر کشورهاى دنیا با یک وقفه طولانى مواجه شد و با 
فروکش کردن آتش جنگ جهانى دوم و عادى تر شدن شرایط، دوباره از سرگرفته شد. آغاز این فعالیت ها از سال 1960 به بعد به موج دوم 
فمینیسم مشهور شد. موج دوم این جریان بعد از برداشته شدن تقریبى محدودیت هاى سیاسى زنان در کشورهاى مختلف به سایر محدودیت هاى 
زنان مثل محدودیت هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى آن ها تأکید مى کرد. محدودیت هایى نظیر کار کردن در جامعه، فرصت هاى برابر شغلى،  
دستمزد برابر مردان و زنان و استقلال بارورى و جنسى زنان. در واقع موج دوم فمینیستى با تأکید بر تغییر باورهاى اجتماعى و همچنین 
پیگیرى مطالبات باقیمانده از موج اول شکل گرفت. موج دومى ها به نابرابرى هاى غیررسمى تر تأکید داشتند تا نابرابرى هاى رسمى که موج 

اولى ها در پى اش بودند.
«سیمون دوبووار» معروف ترین نظریه پرداز موج دوم فمینیسم محسوب مى شود. به اعتقاد دوبووار بخش اعظمى از نابرابرى هایى که به 
زن تحمیل مى شود نانوشته است و صدها یا شاید هزاران سال است که در جامعه و فرهنگ جوامع بشرى رسوخ کرده است. این نظریه پرداز 
در کتاب «جنس دوم» به این باور عمومى و تاریخى که «زن همیشه پایین دست تر از مرد است» انتقاد مى کند و راه نجات زنان را در این 
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مى داند که باور «مرد کنشگر است و زن کنش پذیر» را بر هم بزنیم. دوبووار در سال 1971 و در اوج اعمال قوانین ضد سقط جنین در فرانسه 
و همچنین قبح شدید این کار در جامعه، بیانیه اى را علیه این قوانین تنظیم کرد. این بیانیه به امضاى 343 زن که قبلاً تجربه ى سقط جنین 

غیرقانونى داشتند رسید و سروصداى زیادى در جامعه ى فرانسه به پا کرد.
دوبووار مى گوید از بدو تولد که جنسیت بچه مشخص مى شود، رفتار تبعیض آمیز علیه دختران به صورت خواسته یا ناخواسته شروع 
مى شود و دختر به خاطر جنسیتى که دارد محدود مى شود؛  مثلاً براى دختر عروسک مى خرند که با آن بازى کند و مادر بودن را بیاموزد، اما 
پسر بچه ها در انتخاب نوع تفریحشان آزادانه عمل مى کنند.  یا دختر باید قبل از تاریکى هوا خانه باشد، اما پسر تا هر زمانى که بخواهد مى تواند 
بیرون بماند. به طور کلى فعالین موج دوم تعاریفى مثل مادر و همسر را همان بندهایى مى داند که نظام مردسالارانه به جامعه ى زنان القا کرده 

تا به وسیله ى آن زنان را محدود کند. دوبووار در مهم ترین جمله ى خود مى گوید «تو زن به دنیا نمى آیى، بلکه زن مى شوى.»

انقلاب جنسی و جنبش عشق آزاد
همزمان با اوج گیرى موج دوم فمینیسم، شاهد تشکیل جنبشى تحت عنوان «انقلاب جنسى» در غرب هستیم که مدل سنتى رفتارهاى 
جنسى و عاطفى را به چالش مى کشید. اعضاى این جنبش اول از همه به دنبال عادى سازى رابطه ى خارج از ازدواج بودند که تا پیش از انقلاب 
جنسى قبیح بود. بعد از آن مسئله ى رسمى و قانونى شدن شیوه هاى جلوگیرى از باردارى و سقط جنین و همچنین روابط بین جنس موافق 
(یعنى همجنسگرایى) جزء اهداف انقلابیون بود. در واقع انقلابیون مى خواستند نگاه دستگاه تولیدمثل را از زنان بردارند و روابط را در تمام 

سطوح آزاد کنند که موفق هم شدند.
البته سال ها قبل از این، جنبش دیگرى با نام جنبش «عشق آزاد» به راه افتاد که هر شکل و تجلی اى از عشق را مى پذیرفت. هدف 
اصلى این جنبش، قطع دخالت نهاد مذهب و حکومت در روابط بین افراد بود که به بیان دقیق تر یعنى قطع دخالت نظام هاى مردسالارانه در 
روابط بین افراد؛ بنابراین هدف اصلى جنبش آزادى به اهداف فمینیست ها بسیار نزدیک است. جنبش عشق آزاد در اوایل قرن 20 و در موج 

اول فمینیستى اتفاق افتاد، اما به فعالیت هاى موج دومى شباهت بیشترى داشت.

رویش فمینیست‌های رادیکال و انحرافات در موج دوم
در این بین تأکید بسیار زیاد برخى فمینیست ها به این که مردان باعث سرکوب استقلال جنسى آن ها شده اند، باعث شد نفرت زیادى 
از مردان در دل برخى زن ها به وجود بیاید و این دسته در برخورد با مسئله  ى حقوق زنان افراط کردند. این گروه از زنان به «فمینیست هاى 

رادیکال» معروف شدند.
اولین اعتقاد فمینیست هاى رادیکال یادآورى تبعیض ها و خشونت هایى است که در طول تاریخ توسط مردان به آن ها اعمال شده است. 
بعد از این فمینیست ها سراغ قانون، جامعه و خانواده مى روند و با حمله به تمام این ساختارها، تمام آن ها را عامل ظلم به خودشان مى دانند. 
به همین دلیل احقاق حقوق توسط این ساختارها را غیرممکن مى دانند و شیوه هاى اصلاحى فمینیست هاى موج اول -که به دنبال اصلاح 
قوانین و مقررات حاکم بر کشور بود- را رد مى کنند. این شیوه از فمینیسم در واقع براساس یک نفرت جنسى از مردان شکل گرفته و هر آنچه 
که پیش از این منتسب به جامعه ى مردسالار بوده را نفى مى کند و حتى کمک گرفتن از مردان در راه مبارزات فمینیستى را مردود مى دانند. 
به اعتقاد آن ها اصلاح این ساختارهاى کهن مردسالارانه -حتى اصلاح خانواده- ممکن نیست و باید تمام آن ها ویران و جامعه اى نو بر اساس 

برابرى جنسى بنا کرد.
اعمال خشونت  به  به طور طبیعى  و موجوداتى سلطه جو مى دانند که  نظر زیست شناسى خشن  از  را  مردان  رادیکال،  فمینیست هاى 
علیه زنان میل دارند. رادیکال ها تمامى مشکلات را از چشم مردان مى دیدند و خواستار رسیدن به برابرى از طریق روش هاى انقلابى به جاى 
روش هاى تدریجى و اصلاح گرا بودند. این دیدگاه افراطى فمینیست هاى رادیکال باعث شد تا انحرافات زیادى در جریان فمینیستى به وجود 
بیاید و فمینیسم در ذهن بسیارى از مردان به یک فعالیت ضد مرد تعبیر شود. از دل فمینیسم رادیکال فمینیسم هاى جدایى طلب بیرون 
آمدند که به دنبال جدایى مردان و زنان و تفکیک جنیسیتى هستند که این امر نسل بشر را به نابودى مى کشاند. پس تا این جا به نوعى متوجه 

مى شویم که احساس برخى از افراد که « فمینیست ها ضد مرد هستند» ریشه در کجا دارد.

جنبش ضدفمینیسم یا آنتی‌فمینیسم
علیه  زیادى  تا گروه هاى  باعث شد  ارزش هاى خانوادگى و جامعه  بر  ماجرا، دست گذاشتن فمینیست هاى موج دوم  دنبال همین  به 
فمینیست ها  داشتند  باور  که  بودند  جامعه»  در  اخلاق  و  مردها  «حامیان حقوق  گروه  آن ها  از  مهمى  بخش  که  بگیرند  فمینیست ها شکل 
موجوداتى مردستیز هستند. این اتفاقات باعث شد تا جنبشى تحت عنوان ضدیت با فمینیسم شکل بگیرد. آنتى فمینیست ها مى گویند فمینیسم 

تفاوت هاى طبیعى بین جنسیت ها را نفى مى کند و تلاش مى کند مردم را علیه گرایش هاى زیستى شان تغییر دهد.
آنتى فمینیست ها مى گویند فمینیسم با وجود ادعاى حمایت از برابرى، به مسائل حقوق منحصر به مردها بى توجهى مى کند. گروه دیگرى 
معتقدند که جنبش فمینیستى به هدف خود رسیده و حالا با استفاده از حقوق و معافیت هاى ویژه (نظیر بورس هاى فقط زنانه، تبعیض مثبت 
و سهمیه هاى جنسیتى دیگر) خواهان جایگاه بالاترى براى زن ها نسبت به مردها است. همان طور که گفتیم آن دسته از فمینیسم که در پى 

چنین اهدافى هستند به فمینیست هاى جدایى طلب و برترى طلب معروف شدند و حاصل همین موج دوم بودند.
البته فعالیت هاى آنتى فمینیسم از زمان پیدایش موج اول فمینیسم آغاز شده بود و در ابتدا گروه هاى مذهبى و سنت گرا مخالف آن 
بودند؛ اما در موج دوم گروه هاى بیشترى (حتى برخى از خود زنان) به آنتى فمینیست ها پیوستند. طبق یک بررسى در ایالات متحده آمریکا 

تنها 32٪ زنان خود را فمینیست مى دانستند.
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این موج دوم على رغم حرکت برخى فمینیست ها به سمت رادیکالیسم -که باعث واکنش منفى و مقاومت برخى گروه ها در مقابل آن ها 
شد- دستاوردهاى مهمى هم داشت. از جمله ى این دستاوردها معرفى کردن حقوق زنان در مرحله ى اول به خود زنان و در مرحله ى بعد به 
تمام افراد جامعه بود. آن ها موفق شدند مسئله ى حقوق زنان و فمینیست ها را از یک مسئله ى قانونى و سیاسى به یک مسئله ى اجتماعى تبدیل 
کنند. آن ها توانستند این پیام را به جامعه برسانند که مسئله ى نقض حقوق زنان ابتدا از جامعه شروع مى شود و باید این مسئله اصلاح شود. 
دستاورد دیگر موج دومى ها ایجاد نهادهاى فمینیستى در سطح ملى و بین المللى، همچون مرکز بحران تجاوز به زنان، پناهگاه هاى همسران 
سوء استفاده شده، سازمان هاى مطالعات زنان، شبکه هاى انتشاراتى فمینیستى و سازمان هاى جهانى حقوق زنان بود. استقلال جنسى و رسیدن 

به حقوقى همچون سقط جنین در کشورهاى غربى از نتایج دیگر این موج به شمار مى رود.

موج سوم فمینیسم؛ بازتعریف مفاهیم
موج سوم جریان فمینیستى از اوایل دهه ى 80 میلادى آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در واقع موج سوم فمینیستى در واکنش به 
ناکامى هاى موج دومى ها و انتقاداتى که به این موج مى شد، ایجاد شد. در این موج فمینیست ها دیگر به دنبال نفى جنسیت نبودند و فقط سعى 
کردند زنانگى را بازتعریف کنند و زنان را موجوداتى قوى، جسور و عقلانى جلوه دهند تا از این طریق هم جلوى برانگیخته شدن احساسات 
اعضاى جامعه را بگیرند و هم حرفشان را بزنند. با این مدل، فمینیست هاى موج سومى امیدوار بودند چه بسا بتواند که سایر اعضاى جامعه و 

از جمله مردها را نیز با خود همراه کنند.
موج سومى ها سعى دارند تصورات غلطى که در مورد عقلانیت و خرد زنان ایجاد شده است را به کمک آزمایشات علمى رد کنند و ثابت 
کنند زنان مى توانند نقشى برابر با مردان بپذیرند. مثلاً تا پیش از این ادعا مى شد زنان نمى توانند خوب صحبت کنند و در این کار دچار مشکل 
هستند؛ اما موج سومى ها ثابت کردند این مسئله به دلیل دور نگه داشتن زن ها از جامعه و آموزش بوده که در تاریخ رسوخ کرده و حالا زدوده 

خواهد شد.
تا چند سال پیش ادعا مى شد زنان کمتر از مردان ریاضى یاد مى گیرند و هوش ریاضى کمترى دارند و این مسئله به یک باور عمومى 
تبدیل شده بود.  موج سومى ها براى رد این ادعا دانش آموزان دختر و پسر یک دبیرستان در آلمان را در زمان کلاس ریاضى جدا کردند تا فارغ 
از جو حاکم، ریاضى یاد بگیرند. بعد از این دوره مشخص شد هوش ریاضى دخترها و پسرها فرقى ندارد و فقط این جو باعث مى شده دختران 

حس کنند ضعیف تر هستند و کمتر یاد بگیرند.
باور دیگرى در مورد این که مردان بهتر از زنان کار مى کنند وجود دارد که این مسئله باعث ایجاد نوعى تبعیض جنسیتى در استخدام 
شده است. محققان آمریکایى براى اثبات این ادعا چند رزومه ى کارى به دانشگاه هاى مختلف آمریکا فرستادند. رزومه ها از همه نظر یکسان 
بودند، اما تعدادى از آن ها به نام یک مرد و تعدادى دیگر به نام یک زن بود. نتیجه آن بود که رزومه هایى که به نام مردان بودند پیشنهادهاى 

کارى بیشترى دریافت کردند و حقوق پیشنهادى براى آن ها مبلغ بالاترى بود.
مهمترین باورى که موج سومى ها زیر سؤال بردند، ضعیف  بودن زنان نسبت به مردان است. این باور ناشى از تفاوت بافت ماهیچه اى مرد 
و زن است؛ اما در واقع زنان در مقابل بسیارى از بیمارى هاى ژنتیکى مثل دیستروفى ماهیچه اى و هموفیلى مقاوم تر هستند. زنان بیشتر از 

مردان مى توانند گرسنگى یا تغییرات شدید دمایى را تحمل کنند و در برابر عفونت ها مقاوم تر هستند.
از طرفى موج سومى ها معتقدند شرایط تمام زنان در کشورهاى مختلف و حتى یک جامعه یکسان نیست و با توجه به این وضعیت 
باید شیوه ى مبارزاتى هر گروه از زنان فرق داشته باشد. مثلاً در عربستان که زنان تا چند وقت پیش براى حق رانندگى و داشتن شناسنامه 
مى جنگیدند، نسخه ى مبارزاتى متفاوت ترى نسبت به کشورهاى آزادتر نیاز دارند. یا زنان سیاه پوست آمریکایى نسبت به زنان سفیدپوست 
مؤلفه ى دیگر در  نژاد،  دین و چندین  واقع جغرافیا،  دارد. در  فرق  مبارزاتى آن ها  دارند و شیوه ى  متفاوت ترى در جامعه  آمریکایى شرایط 
نحوه ى مبارزات فمینیستى متفاوت است. این دیدگاه باعث پیدایش «اکوفمینیسم» شد که دو نمونه از مهمترین آن ها «فمنیسسم اسلامى» 

و «فمینیسم سیاه» است.
فمینیست هاى اسلامى معتقدند در دین اسلام فرقى بین زنان و مردان وجود ندارد و طبق آیات قرآن تنها عامل برترى انسان ها نسبت 
به هم، ایمان آن هاست. بنابراین تمام تبعیض هایى که با اسم دین و تأکید بر روایات بر زنان اعمال مى شود، از پایه و اساس رد است. این 
فمینیست ها راه احقاق حقوق زنان را در بازگشت به اسلام اولیه و قرآن مى دانند و هر قرائتى که مردان را بر زنان برتر مى داند، باطل مى دانند.

یا مثلاً فمینیسم سیاه توسط زنان سیاه پوست ایجاد شده است. این مدل فمینیسم معتقد است مسئله ى زنان سیاه پوست فراتر از سایر 
زنان است؛ زیرا آن ها در طول تاریخ یک تبعیض دیگر را هم به دوش کشیده اند و آن سیاه پوست بودنشان است. حقوق این زنان به خاطر 
نژادپرستى سفیدپوستان بیشتر از زنان دیگر پایمال شده است. البته باتوجه به جایگاه زن در میان جوامع سیاه پوست و اهمیت ویژه ى آن ها 

براى نهاد خانواده، آن چه آن ها به عنوان فمینیسم دنبال مى کنند، محافظه کارانه تر و در چارچوب احترام به نهاد خانواده است.
با یک سرچ ساده مى توانید به  البته شاخه هاى فمینیسم بسیار زیاد است که توضیحات مربوط به آن ها در این فرصت نمى گنجد و 

توضیحات خوبى در مورد هر یک از این شاخه ها برسید. مثل فمینیسم لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست و...
از بین ببرد. همچنین پیگیرى  در نهایت موج سوم سعى کرد تصور غلطى که فمینیسم را یک فعالیت ضد خانواده معرفى مى کرد، 
مهمترین هدف موج دوم که همان اصلاح نگاه جامعه نسبت به زن و اثبات توانایى هاى آن ها بود، در موج سوم ادامه پیدا کرد که موفق تر بود؛ 
چرا که از حاشیه هاى موج دوم در امان ماند. این موج همچنین با بومى کردن مبارزات فمینیستى با توجه به شرایط زنان در هر منطقه و کشور، 
فمینیسم را به کشورهاى حاشیه اى نیز صادر کرد. البته که بسیارى معتقدند موج سوم فمینیسم هنوز هم ادامه دارد و به پایان نرسیده است.

فمینیسم در ایران
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مسئله ى زن و نقش آن ها در جامعه ى ایران در طول سالیان متمادى دچار تغییر و تحول بسیار زیادى شده است. در ایران باستان همانند 
بسیارى از جوامع دیگرِ آن دوران، نظام حاکم بر جامعه یک نظام مردسالار بود. با این وجود برخلاف بسیارى از جوامع هم عصرش، بعضى زنان 
به جایگاه هاى بالا رسیدند؛ مثلاً بانو «آرتمیس» که در زمان خشایارشاه و جنگ با آتنى ها به فرماندهى نیروهاى ایرانى رسیده بود. زنان در 
ایران باستان از حقوق مالکیت و ارثیه برخوردار بودند. زنان ایران همچنین از استقلال و نفوذ خوبى برخوردار بودند که نمونه ى آن در داستان 
ملکه وشتى و استر (که دو تن از همسران خشایارشاه بودند) قابل بررسى است. توضیحات بیشتر در مورد این موضوع در مجال این پادکست 

نیست و به مخاطبین عزیز دایجست سپرده مى شود.
هر چه به پیش رفتیم حقوق و جایگاه زنان در ایران کم و کم تر شد و زنان ایرانى نیز مانند زنان سایر نقاط دنیا به پستوى خانه ها رانده 
شدند. انقلاب مشروطه فرصت خوبى را براى آنان فراهم کرد تا پس از آن که سال ها به کنج خانه ها تبعید شده بودند، فعالیت هاى اجتماعى 
خود را بیشتر کنند. اما این اقدامات آن ها بیش از آن که براى احقاق حقوق خودشان باشد، یک حرکت سیاسى و ملى گرایانه بود که رهبرى 
اصلى آن با مردان بود. زنان ایرانى همانند همتایان فرانسوى خود از احقاق حقوشان از طریق انقلاب بى نصیب ماندند و قانون اساسى مشروطه 

نه تنها حقى براى آن ها قائل نشد، بلکه زن ها را در کنار مجرمان و دیوانگان از حق رأى محروم کرد.
با این حال مهمترین دستاورد مشروطه براى زنان، بازتر شدن فضا و تشکیل سازمان هاى زنانه بود. در این دوران سازمان هاى مخفى 
زنانه ى زیادى ایجاد شدند که البته بخش زیادى از آن ها مثل «انجمن مخدرات وطن» بیش از آن که در پى حقوق زنان باشند، به دنبال مبارزه 
با استعمارگران انگلیس یا روس و همچنین احیاى مشروطه بودند. انجمن هایى مثل انجمن «حُریَّت نسوان» یا همان انجمن «آزادى زنان» در 
کنار مشروطه و فضاى ایجادشده در آن دوران، پیگیر حقوق زنان بودند. آشنایى زنان با آداب معاشرت، تشویق آن ها به حضور در جامعه و دادن 

اعتماد به نفس به زنانى که سال ها تحت سرکوب بودند، از اهداف اولیه ى انجمن هایى مثل انجمن حریت نسوان بود.
زنان ایرانى بعد از این دوران نیز به مبارزه براى احقاق حقوق خود ادامه داند، و در نهایت در سال 1341 و در طرحى موسوم به انقلاب 
سفید به حق رأى رسیدند؛ اما دغدغه هاى آن ها براى معرفى جایگاه اصلى زن به جامعه ادامه داشته و دارد که دستاوردهاى مهمى هم داشته، 

اما تا سرمنزل مقصود فاصله ى زیادى دارد.

سخن آخر
همان طور که متوجه شدیم، فمینیسم در معناى کلى آن اصلاً به معناى مردستیزى یا اختلاف افکنى بین زنان و مردان نیست؛ بلکه 
تلاشى براى احقاق حقوق از دست رفته ى زنان در طول تاریخ است. البته ممکن است رفتار غلط برخى فمینیست هاى افراطى و رادیکال باعث 
برداشت هاى غلطى شده باشد، اما تفکیک بین این جریانات خیلى مهم است و مهمتر از بازى با این واژگان، تلاش براى احیاى حقوق زنان است.

فمینیست ها در طول این قرن ها به دستاوردهاى مهمى رسیدند. زنان در تلاش هاى اولیه خود به دنبال حق آموزش برابر رفتند و در آن 
موفق بودند. بعد از آن نوبت به احیاى حقوق سیاسى و حق رأى رسید که در موج اول فمینیسم مطرح شد. فمینیست ها در گام بعدى مسئله ى 
زنان را به سطح جامعه کشاند و به یک مسئله ى اجتماعى تبدیل کرد. آن ها موفق شدند استقلال جنسى و مالکیت تن براى زنان را رسمى 

کنند و البته زنان را با حقوقشان آشنا کنند.
این آگاهى بخشى به زنان در مورد حقوقشان و همچنین به کل جامعه هنوز هم ادامه دارد و جزئى از برنامه هاى فمینیست هاى معاصر 
است. مسائلى نظیر خشونت علیه زنان در خانه یا جامعه و همچنین آزار هاى جنسى از مهمترین دغدغه هاى امروز فمینیست ها به شمار مى رود. 
جنبش هایى نظیر افشاى آزارهاى جنسى توسط زنانى که به آن ها تعارض شده است از فعالیت هاى معاصر فمینیست ها بوده که به خاطر مطرح 

شدن نام چندین سیاستمدار و هنرمند سروصداى زیادى به پا کرده است.
این تلاش و مبارزه کماکان در جریان است و امیدواریم روزى برسد که هر دو جنس مرد و زن در نگاه تمام انسان ها برابر باشند و کسى 
خود را برتر از دیگرى نداند. شاید یکى از کارهایى که در همین راستا مى توان انجام داد، تلاش براى افزایش آگاهى باشد، حتى به شکل همین 
یک ساعت وقتى که شما گذاشتید. پس اگر فکر مى کنید که با اشتراك گذاشتن این یک ساعت با دیگران آگاهى آن ها را هم افزایش مى دهید، 

حتماً این کار را انجام دهید؛ چرا که شاید حداقل کارى ست که ما مى توانیم به عنوان انسان مسئول انجام دهیم.

منابع
- کتاب زنان و روزگارشان و تاریخ فمینیسم - میشل ریو

- مقاله ى روى آورد فمینیسم به اقتصاد
- کتاب انقیاد زنان

- گزارش رادیو بى بى سى در مورد مرى ولستون کرافت
- کتاب تئورى فمینیسم از حاشیه به مرکز

- کتاب خواجه مؤنث
- انجمن هاى نیمه سرى زنان در نهضت مشروطه

- برداشت کلى از کتاب تولید دانش فمینیستى
:Becoming the Third Wave مقاله ى -

(http://aula.fundaciondeloscomunes.net/sites/default/files/walker_1992_-_becoming_the_third_wave.pdf)


